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نوید ارتیانی

وصیــت نامــه‌ یک                                 همراه

نیاورده اند که...
روزی پیــری در غار تنهایی خود نشســته 
بــود و در بــاب جهــش جدیــد ویــروس 
کرونــا تأمل می‌کرد. ناگهــان مریدان وی 
عربده‌کشــان بــه غار پیــر یــورش بردند. 
زبــان پیــر از ترس بنــد آمد و نقل اســت 
که تا ۴۰ روز توان تکلم نداشــت و در این 
مــدت مریدان، وی را تیمــار می‌کردند. پس از اینکه پیــر زبان واکرد، 
مریــدان گفتند: »ای پیر، دســت‌مان به دامنت، بــه دادمان برس که 
دانشــگاه بلاد تصمیم گرفته امتحانات پایــان ترم را حضوری برگزار 
کنــد.« پیر گفت:»خــب؟« مریدان گفتند: »خب بــه جمالت ای پیر، 
مــا روی امتحــان مجازی حســاب کرده بودیــم تا از تمــام فرصت‌ها 
برای تقلب استفاده کنیم؛ الآن اگر امتحانات حضوری شود، همه‌ ما 

مشروط می‌شویم که!«
پیر کمی ریشــش را خاراند و گفت: »خب اگر بخواهم پندی کارگشــا 
در ایــن زمینه بدهــم...« ناگهان یکی از مریدان حرف پیر را قطع کرد 
و گفت: »پیرا! جســارتاً الآن پنــدت را نمی‌خواهیم.« پیر گفت: »پس 
دیگــه چــه دردتونه؟« مرید با لبخندی مرموز یک ســرنگ از جیبش 
درآورد و گفت: »داخل این ســرنگ ویروس زنده‌ اُمیکرون اســت که 
یکی از بچه‌ها با بدبختی از آن‌ور آب آورده، اگر تو قبول کنی که اولین 
مبتلا به اُمیکرون در بلاد باشــی، ما هم می‌توانیم از طریق رســانه‌ها 
به دانشــگاه فشــار بیاوریم که امتحانات را مجازی کند. قول می‌دهم 

آمپول را طوری بزنم که دردت نگیرد.«
پیــر که ابتدا خیــال کرد دوربین مخفی اســت، کمی خندید ولی بعد 
کــه دید مریــدان کاملًا جدی هســتند، گفــت: »بدبختا! به‌جــای این 
شــامورتی بازیــا بشــینید درس بخونید، درخواســتتون رد شــد، برید 
می‌خوام بخوابم.« مرید سخنگو گفت: »ولی ای پیر، ما از تو خواهش 
نکردیم.« ســپس به دو مرید گولاخ اشــاره کرد تا دســت و پای پیر را 
ببندند و مریدان هم که از قبل برای این لحظه آموزش دیده بودند، 
همیــن کار را کردنــد و پیر بدبخــت هرچه تقلا کرد از دســت مریدان 
گــولاخ رهایی نیافت و ســرنگ به وی تزریق شــد. مریــدان که از فرط 
خوشحالی عنان از کف داده بودند، جامه‌دران سر به بیابان گذاشتند 
تــا بــه جشــن و پایکوبــی بپردازنــد و بعد از مثبت شــدن تســت پیر، 
عملیــات روانــی را برای لغــو امتحانات حضوری آغــاز کنند. پیر هم 
با حســرت به این فکر می‌کرد که انســان به هرچیز فکر کند، ســرش 
می‌آیــد و اگر همــان اول حکایت به جــای اُمیکــرون، در باب تجدید 
فراش تأمل کرده بود، شاید روند داستان جور دیگری پیش می‌رفت.

فال روز

سیدمحمدجواد طاهری

بشوی اوراق اگر هم‌درس مایی

که علم عشق در دفتر نباشد

 ای صاحب فال!

جانــم؟! چه کارهــا! البتــه از تقلب‌های گروهی 

و امــداد غیبــی‌ای ماننــد امتحانــات مجــازی، 

هــم  جزوه‌هــا  شــوی  و  شســت  جــز  نتیجــه‌ای 

برنمی‌آید. ولی ســوتی دادی‌ها، اصلًا حواست 

بــه محتوای جــزوه نیســت. دانشــجوی گرامی! 

از درس و علــم هــم کــه بگذریــم، حاشــیه آن 

راه‌هــای  و  هم‌درس‌هــا  و  عشــق  از  جزوه‌هــا 

ارتباطی‌ پر بود! متأســفانه دیگر فرصتی از کف 

رفــت و باید صبر کنی تا تــرم بعدی، که فرجی 

شود ان‌شاءالله!

دیوانه حافظ

»دردم نهفته به ز طبیـبان مدعی«

یش هزارتاست دردم یکی است، دردِ دوا

فرزانه زینلی

خاطرات کاری  یک وزیر  در عربستان

خداقوت پستچی

افشار جابری و حافظ شیرازی

محمدرضا رضایی

سحر فتحی

همانطور که می‌دانید ازدواج مقوله‌ای است که در تمامی علوم ردپایی از آن دیده می‌شود. 
یکی از مهم‌ترین آنها ادبیات فارســی اســت که در این زمینه یک جورهایی شــورش را هم 
درآورده.ادبیات که همیشــه در وصف محبوب و فراق یار حرفی برای گفتن دارد پا را فراتر 
گذاشــته و در چنــد ضرب‌المثل ازدواج را به چالش کشــیده، در اینجا قرار اســت از زاویه‌ای 

متفاوت چند مورد را بررسی کنیم:

ëëازدواج شتری است که در خانه هر کس می‌خوابد 
منظوراین اســت که شــما بنشینید در خانه و منتظر شتر 
باشــید، بالاخره خودش می‌آیــد! دیر یا زود دارد ولی 
ســوخت و‌ ســوز ندارد )ضــرب المثل تو ضــرب المثل 
شــد( بــا آن حجــم از خونســردی و بیخیالــی که در شــتر 
دیــده می‌شــود دیــر رســیدنش طبیعی اســت ولی زود 
آمدنــش مشــکوک اســت. حتــی بــا توجه بــه اینکه 
شــتر حیوان مستقلی است و تک و تنها 
در بیابــان گــز می‌کند، یــک وقت هم 

ممکن است نیاید.

ëëازدواج مثل هندوانه در بسته است 
تــا بــه حال بــه ایــن فکر کردیــد چــرا هندوانــه؟ چرا 
مــوز نه؛ که پوســتش زرد طلایی اســت ولی مغزش 
یــا پرتقــال کــه برعکــس ظاهــر  مــزه کاه می‌دهــد! 
خوشــرنگش، مغــزش را کــه می‌خوری در یــک نقطه از خــودت جمع 
می‌شــوی! در حقیقت هندوانه نکته انحرافی است وگرنه چشمتان را 

باز کنید، هندوانه خوب هم گیرتان می‌آید.

ëëخدا در و تخته‌ را جفت می‌کند 
اگــر کمی چشــمانتان را جمــع کنید جوری که داریــد به موضوع 
مهمی فکر می‌کنید متوجه می‌شــوید این ضرب‌المثل برعکس 
نــدارد  ظاهــرش کامــاً ضــد ازدواج اســت! هیچ‌کــس دوســت 
اعجوبــه‌ای مثل خودش نصیبش شــود؛ درواقع همــه توقع دارند 
نیمه گمشده‌‌شان برعکس خودشان زیبا، خوش‌تیپ، خوش‌اخلاق، 
پــول‌دار و خلاصه همه چی تمام باشــد وگرنه همــان بهتر که گم و گور 

باشد!

دستورالعمل تخصیص وام ازدواج

 وام ازدواج با احتــــــرام
 

بدینوسیله دستورالعمل تخصیص وام ازدواج به جوانان، در راستای قانون افزایش جمعیت 
و حمایت از خانواده و هدفمندی یارانه‌ها و کرامت انسانی، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1- درخواست وام، همزمان توسط زوج و زوجه در سامانه ثبت و مدارک لازم بارگذاری گردد. 
لازم است در صفحه اول سامانه، خیرمقدم و جملات انگیزشی مناسب و احترام‌آمیز درج شود.
2- پس از نوبت‌دهی و مشخص شدن شعبه و بانک موردنظر، متقاضیان با در دست داشتن 
اصــل و تصویــر مدارک، اصــل و تصویر ضامنین، اصل و تصویر پدر و مادر یا جدپدری، به بانک معرفی شــده مراجعه 

می‌نمایند.
تبصره 1: رعایت احترام هیأت متقاضی، هنگام ورود به بانک و حضور در شــعبه، الزامی اســت. پیشــنهاد می‌شــود 

حداقل سه نفر از اعضای شعبه، پیش پای هیأت اعزامی از جا بلند شوند که یکی از آنها حتماً متصدی باجه باشد.
تبصره 2: نوبت‌دهی به متقاضیان، زودتر از سه ماه، خلاف قانون بوده و با متخلفین به اشد مجازات برخورد خواهد 

شد.
کــه 3- کلیه مدارک ضامنین با احترام اخذ و در لای یک پوشه صورتی چرک با خط‌خط آبی، 

توسط زوج خریداری شده است، گذاشته شوند.
تبصره 1: توجه شود که تا شعاع سی کیلومتری شعبه، هیچ فروشگاه لوازم التحریر، خدمات 

فنی و کپی وجود نداشته باشد. وظیفه نظارت بر این مهم، برعهده معاون شعبه است.
تبصــره 2: مــدارک لازم بــه قــرار زیــر اســت: تصویــر رنگــی تمــام مــدارک شناسایی)ســه 
نســخه( – عکــس پنــج دقیقــه قبــل زوج و زوجــه)1 قطعــه( – ســفته بــا مبلــغ دوبرابــر وام)2 

- نســخه( – چــک از ضامنیــن و والدیــن زوجین)بــا امضــا و تاریــخ روز تشــکیل پرونــده: 6 بــرگ( 
نامه کارت اهــدای عضــو زوجیــن در وجه بانک عامــل – کارت اهدای خون زوجین و پــدران زوج و زوجه   –

رسمی اهدای سلول‌های بنیادی زوجین به مؤسسه خیریه بانک عامل با گواهی پزشک قانونی – سایر مدارک برحسب 
صلاحدید رئیس شعبه و متصدی باجه و آبدارچی و غیره.

4- مهلت رد تقاضای وام ازدواج با احترام، برای شــعب بانک‌ها در شــهرهای بزرگ )بالای 
یک نفر جمعیت(، 6 ماه تمام و برای شهرهای کوچک، 3 ماه تمام از روز تشکیل پرونده 

خواهد بود. لازم اســت همه بانک‌های عامل، اطلاع‌رســانی رد تقاضای وام را با حفظ 
کرامت انسانی و احترام، به روزهای آخر مهلت داده شده موکول نمایند.

5- مســئولیت نظارت با احترام بر حســن اجرای این دستورالعمل، متصدی 
باجــه هریــک از شــعب بانک‌های عامــل و در غیاب وی، متصــدی باجه بغلی 

همان متصدی مذکور است.
6- لازم اســت همه بانک‌های عامل در ابتدای سال بودجه لازم برای ارائه 
وام ازدواج را به چیزهای دیگر تخصیص داده یا تخصیص آن را به اثرانگشت 
مقام محترم ریاســت جمهوری در تهران و شخص اســتاندار، در شهرستان‌ها 

منوط نمایند.
تبصــره 1: اثبــات تطبیــق اثر انگشــت منقــوش در پرونده با اثرانگشــت مقام 

ذیصلاح مذکور، برعهده زوج یا زوجه – به انتخاب مادر زوجه – می‌باشد.
الحاقیه شــماره 1- درراســتای حمایت از خانواده و تســهیل انجام امور زوجین، اثر 

انگشت معاون اول رئیس‌جمهور نیز با احترام پذیرفته می‌شود.

 ازدواج مثل مـــــــــــوز
در بسته است

ما که خودمان دانشــمندان هســتیم، طی 
تحقیقات فراوان علمی و مشاهدات میدانی 
 به نتایــج جالبی درباره ارتباط شــخصیت 
افــراد بــا ماســکی کــه اســتفاده می‌کننــد، 
رسیده‌ایم. نتایج این تحقیقات فوق علمی 
و آزمایش‌های ســخت و مشاهدات دقیق 
را سخاوتمندانه و به دور از مسخره‌بازی‌های مقاله‌نویسی و اینها با شما 

درمیان می‌گذاریم.
 

ماســک پارچه‌ای )خانم‌ها(: بســیار تنوع‌طلب هســتید. 3  
بســیار به مــد اهمیــت می‌دهید و ســی‌وهفت بــار رنگ 
ســال ۲۰۲۲ را اســتوری کرده‌ایــد. به خنزر پنــزر می‌گویید 
اکسســوری و هفتصد نوعش را دارید. تنوع‌طلبی در ماســک‌هایتان 
هم دیده می‌شــود. مثلًا چند مدل ماسک از انواع پارچه‌ها دارید که 
با لباس‌هایتان ســت کنید. یکی با مانتــوی کتان گل‌گلی‌تان، یکی با 
شــومیز ســرمه‌ای که مامانتان برای تولدتان بهتان هدیــه داد، یکی 
با شــال توپ‌توپی‌تان که با فرانــک دخترخاله‌تان خریده‌اید، یکی با 

سارافون چارخانه‌تان که سرخابی است، یکی...

ماســک پارچه‌ای )آقایان(: بسیار زرنگ و صرفه‌جو هستید 4 
و بــرای اینکــه پــول کمتری بــالای ماســک بدهیــد، از مدل 
پارچــه‌ای اســتفاده می‌کنیــد. بــه همــه هــم گفته‌اید بحث 
یک قران دوزارش نیســت؛ بخاطر محیط زیست است. باشد! فقط 
خداوکیلــی هر دو هفته یکبار ماســک نو بخرید. لااقــل روزی یک‌بار 
ماسکتان را بشویید. عفونت ریوی گرفتی آقا! آثار باستانی نیست که 

حیفت می‌آید؛ بیندازش دور!
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شخصیت‌شناسی ماسکی

محدثه مطهری

 شوخی با تیتر
 روزنامه‌ها

اعتبارسنجی؛ جای گرفتن وثیقه در وام بانکی
 احتمالاً بین خودشون به آقازاده‌ها میگن اعتبار

خط فقر یا خط مرگ
یا خط درد، خط مرض، خط کوفت، خط زهرمار

کیسه‌های هوا تا حالا آزمایش نشده‌اند
چرا اتفاقاً به همشون سوزن زدیم ببینیم باد داره

غرب چرا پول‌های افغانستان را آزاد نمی‌کند
 چند سالی هست دکمه ول کنشون گیرکرده

تغییرات جدید در جراحی‌های زیبایی در ایران
 منتظر موجودات فضایی در خیابان ها باشید

ëë شنبه/ صبح از خواب بیدار شدم و آماده رفتن به محل 
کار بودم که یک لنگ جورابم را پیدا نکردم و می‌دانســتم 
بــرای پیدا کردن آن نیاز به تــاش دارم، خواب را به رفتن 

ترجیح دادم و آن روز را مرخصی گرفتم.
ëë یکشــنبه / ســاعت 12 ظهر شــده بود، دیگر از تختخواب 

خســته شــده بــودم و از آنجــا کــه کار لازمــه و جوهــره هــر 
مردی‌ اســت ترجیح دادم به ســرکار بروم، لباس‌های نو پوشــیدم و از پله‌ها پایین آمدم 
که دیدم همســرم صبحانــه را آماده نکرده، اعصابم به هم ریخت و با مشــاورم تماس 
گرفتــم تــا وضعیت صبحانه را در محل کارم بپرســم اما او هم گفــت که صبحانه تمام 
شده، اعصابم بیشتر خرد شد و دستور دادم تا علی‌الحساب به یمن حمله کنند تا ببینم 

وضعیت صبحانه چه می‌شود.
ëë دوشــنبه / در محل کار پشــت میز خودم نشســته بــودم، نامه‌ای از ســفارتخانه امریکا 

به دســتم رســید، خیلی خوشــحال شــدم و دست پســتچی را بوســیدم و نامه را به روی 
چشمانم گذاشتم.

ëë ،سه‌شــنبه / از خوشــحالی زیــادی که دیروز داشــتم صدایــم گرفته بود و ســرکار نرفتم 
مرخصی استعلاجی گرفتم.

ëë چهارشــنبه / امروز هم حالم خوب بود، به ذهنم رســید دیگران را هم در این خوشــی 
شریک کنم به همین خاطر به‌مدت 27 دقیقه به جنگنده‌های خدوم که یمن را بمباران 

می‌کردند فرصت استراحت دادم.
ëë پنجشــنبه / امــروز کار خاصی نکردم و خاطره‌ای نداشــتم چون مــدادم را در دفتر جا 

گذاشته بودم از خوشحالی زیاد.
ëë.جمعه /تعطیل رسمی 

قطره‌هــای  آخریــن  کــه  حــال 
باطــری‌ام در حــال خالــی شــدن 
اســت و آقــای تعمیــرکار نیــز بــا 
اتــاق پشــت  از  دســت‌های ســیاه 
مغــازه‌اش بیــرون آمــد و گفــت: 
کاری می‌تونســتم  هــر  متأســفم، 
براش کردم، برای تو صاحب عزیزم چندخطی وصیت می‌کنم.
- بعد از من با موبایل دیگری ازدواج نکن. بی‌جنبه حداقل 
تا چهلمم صبر کن. نمی‌کنی؟ حالا دو روز بدون گوشــی باشــی 
نمی‌میری کــه؟ بی‌موبایل هراس بدبخت. بــه جوانی‌ات رحم 
کــن.‌داری در مولکول‌های تخت حل می‌شــوی. بــاور کن دنیای 

دیگری هم بیرون از تخت هست.
- لااقل ساعت اســتفاده از چسبیدن به گوشی جدیدت را کم 

کن، بیچاره آرتروز چشم می‌گیری. جان‌سخت ده! تو هم نگیری، 
او می‌گیرد. باور کن صفحه لمسی موبایل هم سِر می‌شود و گِزگِز 
می‌کند. اگر انگشتان تو از بازی زیاد بی‌حس نمی‌شود دلیل بر این 

نیست که او هم مثل تو است. گوشی باش آدم.
- بی‌معرفــت! اجــزای ســالم مــرا برای بــه دســت آوردن او 
نفــروش. پــول نیــاز داری؟ یــادت رفتــه شــب‌ها هم مــرا زمین 
نمی‌گذاشتی و به پریز برق آویزان بودی؟ یادت رفته تا چشمت 
بسته می‌شد خودم را روی دماغت می‌انداختم و می‌ماچیدمت 

و شب‌بخیر می‌گفتم. بشکند آن صفحه تاچی که تو را بوسید.
- نصــف اموالــم یعنی شــارژرم را به تو می‌بخشــم و نصف 
دیگــر یعنــی هندزفــری‌ام را وقــف می‌کنم کــه تو دســتت به او 
نرسد، بیچاره از بس در گوشت بوده کور و کر و لال شده. گوشت 
که کر نمی‌شــود قصــد تمیز کردنــش را هم که نــداری، حداقل 

کمی او را از گوشت در بیاور تا خودش را تمیز کند.
- اینقدر خودت را به زحمت ننداز، همه بار ســرانه مطالعه 
کشــور را که تو نباید به دوش بکشــی. کمی هم بگذار بقیه لایک 
کننــد و کامنــت بگذارنــد. نترس، قطــع کــردن ورزش و نرمش 
انگشــتت باعــث گرفتــن آرتــروز بنــد انگشــت نمی‌شــود! فقط 
هرازگاهــی مچــت را تکان بــده، بالاخــره موبایل‌ها هــم ورزش 

می‌خواهند.
نعمــت  از  را  جدیــدت  تلفــن  جلــوی  دوربیــن  -خواهشــاً 
عکس‌گرفتن محروم کن. مطمئــن باش اگر دنبال‌کننده‌هایت 
کمتر بدانند یا اصلًا ندانند که تو الان یهویی‌داری چه کار می‌کنی 

هم روزشان شب می‌شود.
- در آخــر از تو می‌خواهم که بگــذاری تلفن همراه جدیدت 

شب‌ها زود بخوابد و در سرویس بهداشتی همراهت نباشد.

فیروزه کوهیانی

تلفن

بهزاد توفیق فر

در آرزوی فرزند


